
ول
ف ا

صن
ی 

در

سال: 1398هـ . ش.

دری
تپباآ

خحچجث

ژزرذد

طضصشس

قفغعظ

نملگک

یءهو

صنف اول

لبَخَند

خوشبخَت

وزارت معارف



 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو الله اکبر وايو الله اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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این کتاب با هم‌کاری و حمایت پروژۀ )اطفال افغان می‌خوانند( تدوین 
گردیده است.

مشخصات‌کتاب
------------------------------------------------------

مضمون: دری
مؤلفان: گروه مؤلفان کتاب‌های درسی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری
ویراستاران: اعضای دیپارتمنت ویرایش )ایدیت( زبان و ادبیات دری

صنف: اول
زبان متن: دری

انکشاف دهنده: ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی
ناشر: ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت معارف

سال چاپ: 1398 هجری شمسی
مکان چاپ: کابل

چاپ‌خانه: 
 curriculum@moe.gov.af  :ایمیل آدرس

------------------------------------------------------
حق طبع و نشر برای وزارت معارف محفوظ است.



ج

پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و نوشتن 
برخوردار ساخت، و درود بی‌پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین پیام الهی بر 

ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه‌گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف خواهد 
بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش‌گانه و اساسی نظام معارف 
افغانستان به شمار می‌روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. 
در چنین برهه سرنوشت‌ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد تحول بنیادی در 

روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می‌باشد.
از همین‌رو، اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. در 
همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب‌های درسی در مکاتب، مدارس و سایر نهادهای 
داشتن  بدون  داریم،  باور  ما  دارد.  قرار  معارف  برنامه‌های وزارت  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر 

کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان دلسوز 
و مدیران فرهیخته به‌عنوان تربیت کننده‌گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا می‌گردد تا در 
روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع تلاشی دریغ نورزیده 
و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش‌های دینی، ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه 
بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان 

عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد.
کشور  فردای  سرمایه‌های  ارزشمندترین  مثابه  به  داشتنی  دوست  و  خوب  آموزان  دانش  از  همچنین 
می‌خواهم تا از فرصت‌ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 

گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
 در پایان، از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی 
کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تلاش نمودند، ابراز قدردانی کرده و از 

بارگاه الهی برای آن‌ها در این راه مقدس و انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی دارای 

شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف
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85-90هفتۀ پانزدهم
91-96هفتۀ شانزدهم
67-102هفتۀ هفدهم
103-108هفتۀ هژدهم
109-114هفتۀ نزدهم
115-120هفتۀ بیستم

121-126هفتۀ بیست و یکم
127-132هفتۀ بیست و دوم
133-138هفتۀ بیست و سوم

139-144هفتۀ بیست و چهارم
145-150هفتۀ بیست و پنجم
151-156هفتۀ بیست و ششم
157-162هفتۀ بیست و هفتم
163-168هفتۀ بیست و هشتم

صفحههفته صفحههفته

1-6هفتۀ اول
7-12هفتۀ دوم
13-18هفتۀ سوم

19-24هفتۀ چهارم
25-30هفتۀ پنجم
31-36هفتۀ ششم
37-42هفتۀ هفتم

43-48هفتۀ هشتم
49-54هفتۀ نهم
55-60هفتۀ دهم

61-66هفتۀ یازدهم
67-72هفتۀ دوازدهم
73-78هفتۀ سیزدهم

79-84هفتۀ چهاردهم

ز با کنم   کی   مه   نا تو  م  نا بی  ز	               غا آ سر  ین  بهتر تو  م  نا ی  ا 		

فهرست 
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ز با کنم   کی   مه   نا تو  م  نا بی  ز	               غا آ سر  ین  بهتر تو  م  نا ی  ا 		



1

1درس

1
هفتۀ



2

2درس 1هفتۀ

حارث



3

3درس 1هفتۀ



4

4درس 1هفتۀ

لیسة عالی سلطان راضیه
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5درس 1هفتۀ



6

6درس 1هفتۀ



7

2
1درس

هفتۀ
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2درس 2هفتۀ

12

34
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3درس 2هفتۀ



10

4درس 2هفتۀ

12

4 3
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5درس 2هفتۀ



12

هفتۀ
6درس 2هفتۀ
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1درس

3
هفتۀ

آ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

آثوآ
جبآب
وآلو

آتنت
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2درس 3هفتۀ

12

4 3

لیسة عالی ملالی
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3درس 3هفتۀ

ب

آبآب

                   ب                

                   ب                

                  آب             
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4درس 3هفتۀ

بَ

بِ

بَ

بِ

بَ

بِ

بُ

بُ

بُ

با     بابابا
آبآب
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5درس 3هفتۀ

بَ

بِ

بَ

بِ

بَ

بِ

بُ

بُ

بُ

بابابا     با
آبآب

لیسة عالی ملالی
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6درس 3هفتۀ

ـبُ

بِ

بِ

بَ

َ

َ

ُ

ُ ِ

با     بابابا
آبآب



19

1درس

4
هفتۀ

د

دادادا    دا
آبادآ     باد
آدابآ    داب

دَ

دَ

دَ

دِ

دِ

دِ

دُ

دُ

دُ
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2درس 4هفتۀ

دَ

ـدِ

ـدُ

دِ

دُ

ـدَ

دُ

دَ

ـدِ

آ    بادآباد
  آ    دابآداب
ا    بدابد
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3درس 4هفتۀ

ا

َ ا

َ ا

َ ا

ِ ا

ِ ا

ِ ا

اُ

اُ

اُ

ادََباَ     دَب
دادادا     دا
بابابا      با

                 ا             
                 ا             
                 ا             
                 ا             
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4درس 4هفتۀ

َ ا

َ ا

َ ا

ِ ا

ِ ا

ِ ا

اُ

اُ

اُ

12

4

ا

3

اَ     دَبادََب
آ     باد آباد
دا     دادادا
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5درس 4هفتۀ

دُ

دَ

ـدَ

اَ

ـدِ

اُ

ِ ا

ِا

َ ا

دادادا    دا
آبادآ    باد
ادََباَ    دَب
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6درس 4هفتۀ

ـدِ

ـدِ دُ

ـبِ

دَ

دُ

دِ
َ

َ

ُ ُ

آ     بادآبادِ
دا     دادادا
با     بابابا
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1درس

5
هفتۀ

نَ

نَ

نَ

نِ

نِ

نِ

نُ

نُ

نُ

ن

بادبان باد    بان
بدن  بـ    ـدن
آبدان آبـ  ـدان
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2درس 5هفتۀ

12

4 3

ـنِـنَـنُ

َ

َُ

ُ ِ

ِ

نـِ     ـداندِا
دَنـ     ـداندَندان
َـ     ـدَنبدََن ب
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3درس 5هفتۀ

رَ

رَ

رَ

رِ

رِ

رِ

رُ

رُ

رُ

ر

               ر               
دارد             انار          
    ن            
   ب           
 ـد                د               
             آ                 

انَاراَ     نار
دارَددا    رَد
بارانبا   ران



28

4درس 5هفتۀ

رَ

رَ
ـرُ

رِ

ـرَ

رُ

رُ
ـرِ

ـرِ

12

4 3

با     رانباران
ا     نارانار
را     برَرابرَ
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5درس 5هفتۀ

ـرُ

رِ

ـرَـنِ

رُ

َ

ُ

ُ

ِ

رابرَرا     برَ
بارانبار   ان
انارا     نار



30

6درس 5هفتۀ

ـنُ

ـبُ

دُ

اَ

رُ

رَ

ِ ا

دَ
اُ

دِ

ـرِ

ِ

ِ

ِ دَنـ   ـداندَندانَ
ا    نارانار

با     رانباران
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1درس

6
هفتۀ

1- وَدود آب داد.

2- داوود آب آوَرد.

وَدودوَ     دود
دَوادَ    وا

رَوانرَ    وان
داووددا    وود

و



32

2درس 6هفتۀ

آب 	 	  

آب   در آبدان    بود.

نوربانو  آب    آوَرد.

او به   داوود   آب  داد.

به

دا     رودارووَ     دودوَدود
دا    وودداوودانَـ     ـورانَور



33

3درس 6هفتۀ

1- نادِره بوره آوَرد.
2- بوره را به داوود داد.

ه

 آب

بنَدهبنَـ   ـدهروباهرو   باه
بورهبو    رهنادِرهنا    دِ  ره



34

4درس 6هفتۀ

بـَ   ـهاربهَارها     رونهارون
دا       نهدانهنا   دِ  رهنادِره

         انَار

انَار   دانه  دارد.

هارون  انَار  آوَرد.

او  به  نادِره  انَار  داد.



35

5درس 6هفتۀ

1- نوربانو _____ آوَرد.  	 	    ) رَوان، آب(
		    ) آبدان، رَوان( 2- آب در_____ بود.    

		    ) دانه، نان(  		 3- انَار _____ دارد.
		    ) بهَار،  انَار( 4- هارون ______ آوَرد.  

 انَار



36

6درس 6هفتۀ

ها     رونهاروناَ     نارانَار
را      برَرابرَدَنـ   ـداندَندان

 انَار



37

1درس

7
هفتۀ

بهَاربـَ    ـهارآهوآ      هو
دارابدا      رابروباهرو      باه

1- هارون آب آوَرد.
2- او به آهو آب داد.
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2درس 7هفتۀ

    دارو 	
داوود  دَندان‌دَرد  بود.

نادِره  دارو  آوَرد.

دارو  را  به  داوود  داد.

دا     رودارودَنـ      ـداندَندان
با         بابابانا    دِ   رهنادِره



39

1- نادِره آمد.
2- نادِره نان آوَرد.

3درس 7هفتۀ

دارو  

انَاراَ     نارنادِرنا       دِر
روباهرو     باههارونها   رون



40

4درس 7هفتۀ

ها     رونهارونوَ    دودوَدود
بـَ  ـها  رهبهَارهانَـ      ـوَرانَوَر

       نان 	

هارون و انَوَر نانوا  انَد.

انَوَر به بهَاره نان داد.



41

5درس 7هفتۀ

ـاـاآ

ـب

ـددد

رـرر

		    )آب، دَندان( 1- داوود ____ دَرد بود.
2- نادِره  ____  آوَرد.	  	                 ) دارو، آباد(

		    ) داراب، نانوا( 3- هارون و انوَر____ اند.  
		    ) نان، داد( 4- انوَر به بهَاره____ داد.  

 نان
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6درس 7هفتۀ

ـن

رـرر

وـوو

ـهـهـهـ

	       )دندان‌درد، آب( 1- داوود ______ بود.	
)انَار، نانوا( 			  2- هارون ___ آوَرد.

)بهاره، دارد( 		 3- انَوَر به _____نان داد.
)دانه، رَوان( 		  		 4-  انَار ___ دارد.

 نان
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1درس

8
هفتۀ

1- اورانوس داس آوَرد.

2- داس را به نوَاب داد.

اورانوساو  را  نوس
هَوَسهـَ    ـوَس

آدرَسآد    رَس
داسداس

س
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2درس 8هفتۀ

  سوسَن 	  

سوسَن  نان  آوَرد.
سارا  گُرِسنه  بود.

سوسَن  به  سارا نان  داد.

سا     راساراسو    سَنسوسَن
اَ     نسَانَسَآ   سانآسان

گُرسِنه



45

3درس 8هفتۀ

برَاتبـَ      ـراتنبَاتنـَ     ـبات
بوتبوتهراتهِـ    ـرات

1- نبَات در سَبدَ بود.

2- برَات نبَات آوَرد.

ت

  سوسَن



46

4درس 8هفتۀ

سِـ   ـتا  رهسِتارهتـَ   ـبرَتـَبرَ
دَستدَستتوتتوت

       توت
ستاره توت آورد.

توت تازه و سَرد  بود.
ستاره به تواب توت داد.

تازه
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5درس 8هفتۀ

			   ) نان، دَندان(  1- سوسَن ____ آوَرد.
			        ) آسمان،گُرِسنه(  2- سارا ____ بود. 

3- ستاره ____ آورد.  	              ) دَست، توت(
4- توت تازه و سرد ____.  	         ) بود، تازه(

 توت
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9
هفتۀ

6درس 8هفتۀ

بـَ      ـهاربهَاردا     وودداوود
سـ    ـتارهستارهانـ    ـورانور

 توت
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1درس

9
هفتۀ

1- نادرِ   بادام  آوَرد.

2- نادر  به  بهَار  بادام  داد.

آرامآ      رام
آدَمآ      دَم

دارَمدا     رَم
بادامبا      دام

م
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2درس 9هفتۀ

مادرَ 	 	 

مادَرم مِهربان است.

مادَرم مَن را مکتب می‌برَد.

تـَ   بـَ  ـسُمتبَسَُمما    دَرمادَر
آسـ    ـمانآسمانهُـ   ـماهُما

لیسۀ سلطان راضیه

می‌بردمکتب
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3درس 9هفتۀ

امِروزامِـ    ـروززاهِدزا     هِد
آوازآ     واززُهرهزُهـ   رَه

1- زاهِد برادَرِ زُهره است.
2- زاهِد و زُهره مکتب می‌روند.

ز

می‌روند

لیسۀ عالی سلطان راضیه     مادَر
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4درس 9هفتۀ

ترَ    بوزترَبوززا    هِدزاهِد
زَمـ  ـز مهزَمزمهسَبـ    ـزهسَبزه

        زاهِد
زاهِد کتاب آورد.

کِتاب را به زَمزمه داد.
زَمزمه کِتاب را خواند.

خواند کِتاب
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5درس 9هفتۀ

			  ) مِهرَبان، نوَاب(  1- مادَرَم____ است.
2- مادَرَم من را____ می‌برد.	        ) دوست، مکتب(

3- زاهِد____ آورد.	 	 	        ) کتاب، دانا(
4- زَمزمه  _____ را خواند.  	        ) دارد، کتاب(

لیسۀ سلطان راضیه

 زاهِد
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6درس 9هفتۀ

 زاهِد

بـَ      ـراتبرَاتسِـ   ـتا   رهسِتاره
توتتوتسُهـ   ـرابسُهراب
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1درس

10
هفتۀ

1- من  مسِواک  دارم.
2- دَندان‌هایم را مسِواک می‌زَنمَ.

مسِواکمسِـ   ـواک
زَردَکزَر     دَک

سَرَکسَـ      ـرَک
ناکناک

ک

می‌زنَمَدنَدان‌هایم
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2درس 10هفتۀ

کاهو 	 	  

اکرَم کاهو آورد.

کاهو مزه دارد.

کاهو فایده دارد.

کُـ    ـمَککُمَککا    هوکاهو
اکَـ    ـرَماکَرَممکـ   ـتبمکتب

فایده
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3درس 10هفتۀ

ماهرُخماهـ   ـرُخکَرُخکَـ   ـرُخ
سُرخسُـرخکاخکاخ

1- ماهرُخ تربوز آرود.

2- تربوز سرخ بود.

خ

      کاهو
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4درس 10هفتۀ

مَـ       ـلخَمَلخَخُر      ماخُرما
ماهـ    ـرُخماهرُخدَ     رَختدَرَخت

       دَرَختِ خُرما

دَرَخت، خُرما دارد.

خُرما مزه ‌دارد.

ماهرخ خُرما خورد.
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5درس 10هفتۀ

) کاهو، مکتب( 	      		 1- اکَرَم _____ آورد.
2- کاهو_____ دارد.	                 ) دوا، فایده(

3- دَرَخت، _____ دارد.	 	 	      ) خُرما، کتاب(
4- ماهرُخ  ____ خورد.        	            ) دَرس، خُرما(

  دَرَختِ خُرما
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6درس 10هفتۀ

زَر     دَکزَردَکسَبـ    ـزهسَبزه
تبمکتببا       دامبادام مکـ     ـ

‌‌دَرَختِ‌ خُرما
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1درس

11
هفتۀ

1- آرَش و مَهوَش ورزش کَردند.
2- مَهوَش وَرزشِ را خوش دارد.

رَواشرَ     واش
وَرزِشوَر    زِش

مهوشمهـ   ـوش
آرَشآ    رَش

ش
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2درس 11هفتۀ

  	   شب
شب بود.

آرش و شبنم درس 
می‌خواندند.

آرَش شَمع را رَوشن کَرد.
آرَش و شَبنم باهوش 

‌استند.

کِشـ  ـمِشکِشمِششا     نهشانه
آ     رَشآرَششَمـ    ـشادشَمشاد

می‌خواندند شمع
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3درس 11هفتۀ

هادیها      دیماریما     ری
بخُا ریبـُ  ـخا ریبازیبا     زی

1- هادی بخُاری آورد.
2- ماری بخُاری را رَوشَن کَرد.

ی

 شَب
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4درس 11هفتۀ

کُر   تیکُرتییا  سـ   ـینیاسین
رَو شَـ ـنیرَوشَنیمـُ  ـنيرمنُير

          یاسین
یاسین نجَار است.

نجَاری کِسبِ خوب است.
یاسین مِیز و دروازه می‌سازَد.

او نجَاری را دوست دارد.

نجارینجار
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5درس 11هفتۀ

		                  ) تاک، نجَار( 1- یاسین ____ است.
2- نجَاری _____ خوب است.	                 ) کِسبِ، سَبد(

3- آرَش شَمع را _____ کَرد. 	           ) کشمش، رَوشَن(
4- آرش و شبنم  _____  می‌خواندند.         ) آفتاب، دَرس(

 یاسین



66

6درس 11هفتۀ

خُر     ماخُرماکا    هوکاهو
نـ    ـخودنخودمکـ    ـتبمکتب

 یاسین
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1درس

12
هفتۀ

تنَورتـَ     ـنورسوسَنسو    سَن
توَابتـَ    ـوابمَسکهمَسـ    ـکه

1- سوسَن به تَواب سیب آوَرد.
2- تَواب از او تَشَکُر کرد.
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2درس 12هفتۀ

زُ    بیَرزُبیَرما     دَرمادَر
زا     هِدزاهِدشُـ   ـماشُما

     زیَنب 	
زَینَب از بازار تکِه خَرید.

تکِه زَری بود.
زَینَب از تکِه دامَن دوخت.

دامَن زَینَب زیبا بود.



69

1- کَبیر نابینا است.
2- خیبر به او کتاب می‌خواند.

3درس 12هفتۀ

خُرماخُر       ماکُبراکُبـ      ـرا
مَلخَمَـ      ـلخَکُمَککُـ    ـمَک

         زینب
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4درس 12هفتۀ

ها    دِیهادِیپـِ    ـشَکپشَِک
مـُ  ـنیرمنُیرکِشـ  ـمِشکِشمِش

    شَبنمَ 	
شَبنَم داکتَرِ مِهربان است.

او شَب‌ها بیدار می‌باشد.
شَبنَم به بیماران خِدمَت می‌کند.
خِدمَت به مَردُم کار نیک است.
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5درس 12هفتۀ

ـسـسـسـ

ـت

ـمـمـمـ

زـزز

		     )تکه، نجار( 1- زینب از بازار ____ خرید.
2- تکه ____ بود.	                                      )کسب، زری(

3- شَبنمَ داکترَ ____ است.                                )مهربان، خدمت(
4- شَبنمَ به  _____خدمت می‌کند.  	     )بیماران، بیدار(

         شبنم
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6درس 12هفتۀ

ـکـکـکـ

ـخـخـخـ

ـشـشـشـ

ـی

		             )کاهو،  دندان( 1-  اکرم ______ آورد.
			     ) خُرما، کِتاب(  2- دَرَخت ______ دارد.

		     ) خُرما، باهوش( 3- آرش و شبنم ______ استند.
			     ) نجار، رَوشَن(  4- یاسین  ______ است.

 شبنم
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1درس

13
هفتۀ

1-  سِراج نامه نوَِشت.
2- وَهاج نامۀ او را خواند.

سِراجسِـ    ـراج
وَهاجوَ    هاج

رَواجرَ     واج
خارِجخا    رِج

ج
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2درس 13هفتۀ

جَواری 	 	  
نجَیب دِهقان است.

نجَیب جَواری می‌کارد.
جمیله با نجَیب کُمَک می‌‌کند.

خوردن جَواری فایده دارد.

نا    رِنجنارِنججَـ  ـوا  ریجَواری
نـَ  ـجیبنجَیبسِنـ   ـجِدسِنجِد

دهقان
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3درس 13هفتۀ

دَستمالدَستـ   مالکَمالکَـ   ـمال
سؤالسـ   ـؤالجَمالجَـ   ـمال

1- کَمال دَستمال خرید.
2- دَستمال را به جَمال داد.

ل

 جَواری
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4درس 13هفتۀ

لا    لهلالهلبَـ  ـلـَ ـبولبَلبَو
جَـ   ـلالجَلالبلُـ  ـبلُبلُبلُ

           لبَلبَو
لبَلبَو شیرین است.

سالمِ در زَمین لبَلبَو کاشت.
از لبَلبَو بوره به دَست می‌آید.

جَلال لبَلبَو را خوش دارد.
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5درس 13هفتۀ

1- سِراج  ___ می‌کارد.   	                 ) جَواری،  میز(
2- خوردن جَواری ___ دارد. 	           ) فایده، کُمَک(
		     ) شِیرِین، کاهو(   		 3- لبَلبَو ___ است.

4- جَلال ___ را  خوش دارد.	  	     ) دارد،  لبَلبَو(

 لبَلبَو
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14
هفتۀ

6درس 13هفتۀ

یا      سینیاسینشا       نهشانه
با       زیبازیکِشـ   ـمِشکِشمِش

 لبَلبَو
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1درس

14
هفتۀ

1- در زِمِستان برَف می‌بارد.
2- رَووف برَف را خوش دارد.

رَووفرََ    ووف
هَدَفهَـ   ـدَف

اشَرَفاشَـ     ـرَف
اسِرافاسِـ    ـراف

ف
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2درس 14هفتۀ

فَرشِ قالین
فَرزانه و بنَِفشه قالین 

می‌بافند.
آن‌ها با دست قالین می‌بافند.

قالین دست‌بافت فروش
خوب دارد.

شَفـ ـتا  لوشَفتالو فـَر   زا    نهفرَزانه
شـ   ـریفشریفبـِ  نفَـ  ـشهبنِفَشه

قالین
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3درس 14هفتۀ

اشَخاصاشَـ  ـخاصاخِلاصاخِـ   ـلاص
خاصخاصخَواصخَـ   ـواص

1-  قالین‌بافی کار خاص است.
2- فرزانه با اخلاص قالین می‌بافد.

ص

 فَرشِ قالین
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4درس 14هفتۀ

مخـ   ـلصمخلصصا  بـِ  ـرهصابرِه
نا    صِرناصِرصَـ   ـدَفصَدَف

   صابون 	
مَنصور صابون آوَرد.

صابون را به صابرِه داد.
صابرِه دَست‌هایَش را شُست.

صابون دَست‌ها را پاک می‌کُند.

مخلص

پاک
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5درس 14هفتۀ

)سیب،  قالین( 1- فرزانه و بنفشه  ____ می‌بافند.	  	
2- قالین ___ فروش خوب دارد.          )دست‌بافت، صِحَت(

)صابون،  شُست( 3- صابرِه دَست‌هایش را _____.   	
4- صابون، دَست‌ها را ____ می‌کند.	 ) پاک، کِتاب(

مخلص

 صابون
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15
هفتۀ

6درس 14هفتۀ

بلُـ     ـبلُبلُبلُجـَ  ـوا  ریجَواری
لبَـ    ـلـَ  ـبولبَلبَوسِـ    ـراجسِراج

 صابوُن
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1درس

15
هفتۀ

1-  مِصباح لبَخَند می‌زَندَ.
2- مِصباح خوش است.

مصِباحمصِـ   ـباح
نکِاحنـِ     ـکاح

صَباحصَـ    ـباح
اصِلاحاصِـ  ـلاح

ح
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2درس 15هفتۀ

  	   حَج
حَج، یک بنِای اسِلام است.

مادر مَحبوبه حَج رفَت.
او به مَحبوبه تَسبِیح آوَرد.
مَحبوبه آرزِو دارد، حَج برِوََد.

محِـ   ـرابمحِراب حا      جِیحاجِی 
تسَـ  ـبیِحتسَبیِحمَحـ  ـبو  بهمَحبوبه
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 حَج

3درس 15هفتۀ

ورکشاپوَ رکـ شاپلپَ‌تاپلپَ   تاپ
سوپسوپتوپتوپ

1- مِصباح توپ دارد.
2- او توپ‌بازی می‌کند.

پ
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4درس 15هفتۀ

پنَیِر 	 	
مادرِ پوپلَ پنَیِر آوَرد.

پوپلَ پنَیِر را خوش دارد.
پنَیِر از شِیر به دَست می‌آید.

خوردَنِ پنَیِر فایده دارد.

شاهـ   ـپورشاهپورپـِ     ـشَکپشَِک
اسَپاسَپپـَ   ـنیِرپنَیِر
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5درس 15هفتۀ

1- حَج یک ____ اسِلام است.	  	       ) بنِای، تَسبیِح(
			 )فَرض، تَسبیِح(  2- او به مَحبوبه _____ آوَرد.
			 ) فایده،  پنَیِر(  3- پوپلَ _____ را خوش دارد.
				       ) دارد، خورد(   4- پنَیِر فایده ____ .

 پنَیِر
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6درس 15هفتۀ

شَفـ  ـتا  لوشَفتالوصا      بونصابون
رَ     ووفرَووفمَنـ    ـصورمَنصور

مخلص

  پنَیِر
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1درس

16
هفتۀ

1-  شُجاع، مُختَرِع است.

2- شُجاع، ماشین اخِترِاع می‌کند.

شُجاعشُـ   ـجاع
اخِترِاعاخِـ  ـتـِ  راع

مَوضوعمَو    ضوع
مخُترَِعمخُـ  ـتـَ  رِع

ع
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2درس 16هفتۀ

         عَسَل
نعَِیم زَنبورِ عَسَل دارد.
او به عارِفه عَسَل داد.

عارِفه پرسید:
عَسَل از چه به‌دست می‌آید؟

نعَِیم پاسخ داد: عَسَل از زَنبورِ 
عَسَل به‌ دَست می‌آید.

خوردنِ عَسَل، فایده دارد.

سَـ    ـمِیعسَمِیع عَـ   ـسَلعَسَل 
نعَـ     ـناعنعَناعنـَ   ـعِـیمنعَِیم

چه



93

1- نعَیم مُرچ آوَرد.

2- عارِفه مُرچ‌ها را شُست.

3درس 16هفتۀ

بلَوچبـَ      ـلوچبرَف‌کُوچبرَف‌  کُوچ
مرُچمرُچکوُچکُوچ

چ

 عَسَل
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4درس 16هفتۀ

سِـ   ـویچسِویچچَـ  ـمَنچَمَن
چایـ   ـنکَچاینکَدولـ  ـچهدولچه

	 چاه
چاه آب دارد.

منوچهر از چاه آب کَشید.
چاه سرپوش نداشت.

منوچهر، به چاه، سَرپوش ساخت.
با سَرپوش آبِ‌ چاه پاک می‌ماند.
گُلچِهره، از منوچهر تشکر کرد.

گُلچِهره



95

5درس 16هفتۀ

) عَسَل، فایده( 1- نعَیم زَنبورِ ____ دارد.	       	
2- عَسَل از ___ به دَست می‌آید.          )سبزی‌ها، زنَبورِ‌عَسَل(

				       )دارد، مُرچ(   3- چاه آب ___ .
4- منوچهر برای__سَرپوش ساخت.      )چاه، عَسَل(

 چاه
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6درس 16هفتۀ

پـِ   ـشَکپشَِکمحِـ    ـرابمحِراب
پـَ    ـنيرپنَیرتسَـ     ـبیِحتسَبیِح

    چاه
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1درس

17
هفتۀ

لالهلا     لهجَواریجَـ   ـوا ری
کَمالکَـ      ـمالسِنجِدسِنـ     ـجِد

1- کَمال به سِراج سِنجِد آوَرد.
2- آن‌ها سِنجد را با هَم خوردَند.
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	   فوتبال
فرید فوتبال را خوش دارد.

فرید فکر می‌کرد، فوتبال کرده
 نمی‌تواند. او یک فلم کارتونی

دید. در فلم فیل فوتبال می‌کرد.
فرید هم تمرین کرد. 

حالا فرید خوب فوتبال می‌کند.

2درس 17هفتۀ

صا  بـِ   ـرهصابرِهفرَ    زا   نهفرَزانه
نا    صِرناصِربـِ  ـنفَـ  ـشهبنِفَشه

مخلص



99

3درس 17هفتۀ

پنَیِرپـَ       ـنیِرحاجیحا    جی
دِلچَسپدِلـ  ـچَسپتسَبیِحتسَـ     ـبیِح

1- پدرِ حُمَیرا پنَیِر آوَرد.
2- حُمَیرا و پرَوانه پنَیِر خوردَند.

     فوتبال
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    شهرِما 	
عَزیزه با برادرش مَنوچِهر،

 مَکتب می‌رفت.
کوچۀ‌ مَکتبِ شان ناپاک بود.

بوی بد همه را ناراحت می‌کرد.
عَزیزه با مُعَلمِ صُحبَت کرد.

همه دست به کار شدند.
کوچۀ‌ مکتبِ شان پاک شد.

4درس 17هفتۀ

چَـ     ـمَنچَمَنعَـ   ـسَلعَسَل

سِـ   ـویچسِویچنعَـ      ـناعنعَناع
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5درس 17هفتۀ

ـجـجـجـ

ـلـلـلـ

ـفـفـفـ

ـصـصـصـ
مخلص

 شهرِما

1- فرید فوتبال را ___ دارد. 	         ) مَهتاب، خوش(
2- در فلم فیل ___ می‌کرد.	  	    )فوتبال، دَرَخت(
3- کوچۀ مکتب شان  ___  بود. 	    ) ناپاک،  بهَار(
4- عزیزه با ___ صحبت کرد.  	    ) پاک، مُعَلمِ(
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6درس 17هفتۀ

ـپ

ـحـحـحـ

ـچـچـچـ

ـعـعـعـ

1- پوپل ____ را خوش دارد.	               ) شِیرِین،  پنیر(
2- حَج یک ____ اسِلام است.	               ) بنِای، تسَبیِح(
		       ) کاهو، آب( 3- منوچهر از چاه ____ کشید.

		               ) عَسَل، فایده( 4- نعَیم، زَنبورِ ____ دارد.
 شهرِما
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1درس

18
هفتۀ

1- ذاکِر پولیسِ تَرافِیک است.

2- ذاکِر با کودکان کُمَک می‌کند.

ذاکِرهذا   کِـ   ـره
ذاکِرذا   کِـ   ـر

ذَکیذَ        کی
ذَکاوتذَ   کا  وت

ذ
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2درس 18هفتۀ

         ذاکِره
نذَیر از مَکتَب آمد.

ذاکِره سَبزی می‌پُخت.
نذَیر گفت: واه! درس امِروز 

ما در بارۀ سَبزی‌ها بود.
ذاکِره پُرسید: خوب! سَبزی چه فایده دارد؟
نذَیر گُفت: سبزی برای صِحَت فایده دارد.

تذ  کـ  ـرهتذکره ذا     کِرذاکِر 
لـَ   ـذیذلذَیذنـَ     ـذیرنذَیر

گُفت
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3درس 18هفتۀ

اتُاقاُ        تاقفاروقفا     روق
اتِفِاقاتِـِ   ـفاقصادِقصا      دِق

1- صادِق و فاروق دوست استند.

2- صادِق با فاروق بازی می‌کند.

ق

 ذاکِره
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      قُرآنِ‌شَریف 	

قَدرِیه قُرآنِ‌شَریف می‌خواند.
عَتیق گفت: مَن قُرآنِ‌شَریف

را یاد ندَارم.
قَدرِیه گفت: من برایت یاد 

می‌دهم.
قَدرِیه قُرآنِ‌شَریف را برایش یاد داد. 

عَتیق گفت: تَشَکُر خواهرم.

4درس 18هفتۀ

عَـ    ـتیقعَتیققـَ    ـلمَقلَمَ
قدَ   رِ  یهقدَرِیهبشِـ   ـقاببشِقاب
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5درس 18هفتۀ

		           )کِتاب‌خانه، سَبزی( 1- ذاکِره ___ پُخته بود.	  
2- سَبزی، برای صِحَت ___  دارد. 	          )فایده، خانه(

	           )آوَرد، قُرآنِ‌شَریف( 		 3- قَدریِه ___ می‌خواند.
4- عتیق گفت: ___  خواهرم.                    )تشکر، خواندنِ(

 قُرآنِ‌شَریف
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6درس 18هفتۀ

چَـ   ـمَنچَمَنعَـ    ـسَلعَسَل
سِـ   ـویچسِویچنعَـ   ـناعنعَناع

 قُرآنِ‌شَریف
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1درس

19
هفتۀ

1- درخت، بزُرُگ شده است.

2- هر شاخ درخت، صَد برَگ دارد.

شاه‌رگشاه    رگ
بزُُرگبـُ   ـزُرگ

صَدبرَگصَد    برَگ
برگبرگ

گ
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2درس 19هفتۀ

                گُل
گُلنار از پدََرَش پُرسید:

گُلِ‌لاله دَر کُجا می‌رویَد؟
پدََرَش گفت: گُلِ‌لاله خودروی

است. این گُل در دَشت 
می‌رویَد.

در بهَار دَشت‌ها، پُر از گُلِ‌لاله می‌شوند. ‌‌‌

پـَ   ـلنَگپلَنَگ گُلابگُـ    ـلاب
شا     گِردشاگِردمَگَسمَـ    ـگَس
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3درس 19هفتۀ

مخلوطمَخـ    ـلوطمحُتاطمحُـ     ـتاط
خَیاطخَـ      ـیاطاحِتیِاطاحِـ ـتـِ  ـیاط

1- گُلنار خَیاطِ لایق است.

2- او با احِتیِاط کار می‌‌کند.

ط

    گُل
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4درس 19هفتۀ

با    سِطباسِططُو    باطُوبا
طا    هِرطاهِرلـَ   ـطیفلطَیف

شَلغَم 	 	

پدرِ طوبا و طاهِر، شَلغَم کاشت.
طوبا پرسید: شَلغَم فایده دارد؟

شَلغَم خَندید و گُفت:
من برَای سَرما‌خورده‌گی

مُفید اسَتم.
کَم‌خونی را دَرمان می‌کُنَم.
من سینه را صاف می‌سازَم.
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5درس 19هفتۀ

		     )کتاب، دَشت( 1- گُلِ لاله در ___ می‌رُویَد.  
		   	     )خودروی، گُل( 2- گُل لاله  ___ است.
3- پدََرِ طوبا و طاهِر ___ کاشت.	   	     )خانوَاده، شَلغَم(

4- مَن برَای سَرماخورده‌گی ___ اسَتم.     ) مُفید، می‌پرَید(

 شَلغَم
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6درس 19هفتۀ

قـَ   ـلمَقلَمَذا   کِـ  ـرهذاکِره
اُ    تاقاتُاقلذَ   یذلذَیذ

    شَلغَم
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1درس

20
هفتۀ

1- وارِث به کاکا‌حارِث سَلام داد.

2- کاکاحارِث، با شفقت گفت: وعلیکم سلام.

میِراثمیِـ     ـراث
حارِثحا       رِث

وارِثوا       رِث
انِاثاِ        ناث

ث
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         ثوَاب
وارِث به همه سَلام می‌داد.

ثُرَیا از پدرش پُرسید: پدرجان! 
چِرا وارِث به همه سَلام 

می‌دهَد؟
پدرِ ثُریا با مِهربانی گفت: سَلام‌دادَن ثوَاب دارد.

سَلام‌دادن صَمیمیت را بیشتر می‌سازَد.

2درس 20هفتۀ

وا    رِثوارِث ثـَ      ـوابثوَاب
مـُ  ـثـَ  ـلثَمثُلَثَعُثـ    ـمانعُثمان
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3درس 20هفتۀ

لحِاظلـِ    ـحاظمَحفوظمَحـ   ـفوظ
حِفاظحِـ     ـفاظالَفاظالَـ     ـفاظ

1- مَحفوظ مُعَلمِّ است.
2- مَحفوظ درس می‌دِهَد.

ظ

     ثوَاب
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ظَریف 	 	

مادر نظَِیفه ظَرف‌ها را می‌شُست.
نظَِیفه و ظَریف گُفتند: کُمک کار داری؟

مادر شان گُفت: بلی!
آن‌ها با مادر شان کمک کردند.
مادرِشان گُفت: آفرین! هَمکاری

 نشانۀ مِهربانی است.
ظریف خندید و گفت: مادرم گَپِ کِتاب را می‌گوید. 

عِنوان درس ما مِهربانی بود.

4درس 20هفتۀ

نـِ   ـظا  فتَنظِافتَظَـ   ـریفظَریف
حـ    ـفِیظحفِیظنـَ ـظِیـ ـفهنظَِیفه

حفیظ
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5درس 20هفتۀ

1- وارِث به همه ___ می‌داد.	 	 )سَلام، مکتب(
		 )ثواب، سَرگَردان( 2- سَلام دادن ___ دارَد. 

3- مادر نظیفه ___ را می‌شست.	 )است، ظرف‌ها(
4- همکاری نشانۀ  ___ است.	 ) مهربانی، انار(

 ظَریف
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6درس 20هفتۀ

طو     باطوباپـَ     ـلنَگپلَنَگ
احِـ ـتـِ ـیاطاحِتیِاطشا    گِردشاگِرد

      ظَریف
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1درس

21
هفتۀ

1- فُروغ باغ دارد.

2- باغِ فُروغ میوه‌های زیاد دارد.

چِراغچِـ    ـراغ
فرُوغفـُ    ـروغ

دَماغدَ    ماغ
گل‌باغگُل   باغ

غ
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2درس 21هفتۀ

         	 غُچی
در باغ، پرَِنده‌یی نشَِستَه بود. 
غِیاث پُرسید: این پرََندۀ زیبا 

چه نام دارد؟ 
غَوث گفت: این پرََنده، غُچی

 نام دارد.
غَوث پرسید: چرا نامش غُچی است؟

غِیاث خندید و گفت: به خاطری که غُچ‌غُچ می‌کند.
غُچی شروع به غُچ‌غُچ کرد.

شَلـ    ـغَمشَلغَمغُـ   ـچیغُچی
فا    رِغفارِغ غِـ   ـیاثغِیاث
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3درس 21هفتۀ

ژِیلاژِیـ    ـلاژالهژا      له
بنَداژبنَـ     ـداژژورنالیستژور نا  لیست

1- در بهَار ژاله می‌بارد.

2- ژیلا ژاله را خوش دارد.

ژ

     غُچی
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      ژاله 	 	

روزی ژاله می‌بارید. مُژگان از مُژده پُرسید:
خواهَرَم! چِرا گُل‌ها، پرَپرَ می‌شود؟

مُژده به او گُفت: نمی‌بینی که
ژاله می‌بارَد؟ ژاله هَوا را سَرد

می‌سازَد. ژاله گُل‌ها را پرَپرَ می‌کُند.
مُژگان گُفت: آه!‍ گُل‌های بیچاره.

کاش گُل‌ها پرَپرَ نمی‌شدند.

4درس 21هفتۀ

مژُ    گانمژُگانژا      لهژاله
مژُ    دهمژُدهبنَـ    ـداژبنَداژ
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5درس 21هفتۀ

		 )فراموش، غُچی‌( 1- این پرَِنده  ___ نام دارد. 
۲- غُچی شروع به __  کرد. 	       )غُچ‌غُچ، دارد(

		 )باغ، سَرد( 3- ژاله هَوا را ___ می‌سازَد.
4- ژاله، ___ را پرَپرَ می‌کُند.	      )گُل‌ها، هَوا(

 ژاله
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6درس 21هفتۀ

ظَـ   ـریفظَریفثـَ   ـوابثوَاب
حا     فظِحافظِعُثـ    ـمانعُثمان

حفیظ

      ژاله
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22
هفتۀ

شَفیقَهشَـ ـفیـ  ـقَهذاکِرَهذا   کِـ   ـرَه
قلَمَقـَ    ـلمَغَذاغَـ    ـذا

1- شَفیقه کتاب خَرید.
2- شَفیقه کتاب را به ذاکِره امَانتَ داد.

1درس 1درس
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      امانتَ‌داری 	
طَیّبه از کتاب‌خانه،کتاب گرفت.

 لطَیف برادرِ کوچَکَش،
کتاب او را برَداشت.

لطِیف کِتابِ طَیّبَه را وَرق می‌زَد.
طَیّبَه گفت: عزیزم! 

احتیاط کن که کتاب پاره نشود.
این کتاب را از کتاب‌خانه امانت گرفته‌امَ.

آن‌را باید سالمِ بر‌گَردانمَ.

2درس 22هفتۀ

طو    طیطوطیگُلـ   ـدانگُلدان
خَـ   ـیاطخَیاطپـَ   ـلنَگپلَنَگ
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3درس 22هفتۀ

نظَیفهنـَ  ـظیـ ـفهثوَابثـَ    ـواب
حَفیظحَـ    ـفیظعُثمانعُثـ    ـمان

1- عُثمان مُعَلمِّ است.
2- عُثمان به حَفیظ مُثَلثَ رَسم کرد.

حفیظ

       امَانتَ‌داری
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         گُذَشت 	
غَنی کتاب وَژمه را بدِونِ اجِازه می‌گرفت.

 وَژمه با مهربانی به او می‌گُفت:
 برَادَرَم! این‌کارِخوب نیست.

 اما غَنی تَوَجُه نمی‌کرد.
 وَژمه همیشه گُذَشت می‌کرد. 

غَنی فهمید که کارِ خوب نمی‌کُند. 
او از تَحَمُل و گُذَشتِ وَژمه، تشکر کَرد.

4درس 22هفتۀ

ژا     لهژالهغَـ   ـنیغَنی
وَژ    مهوَژمهشَلـ   ـغَمشَلغَم
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5درس 22هفتۀ

ـذـذذ

ـقـقـقـ

ـغـغـغـ

ژـژژ

1- طَیبّه از کتاب‌خانه ____ گِرِفت.   ) باغ، کِتاب(
) امَانتَ، سَرگَردان( 		 2-این کتاب را ____ گرفته‌ام.
3- وَژمه با ____ به او می‌گفت:	        ) خِیانتَ،  مهربانی(

)کارِ خوب، قلَمَ( 4- غنی فهمید که  ___ نمی‌کُند.	

 گُذَشت
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6درس 22هفتۀ

ـغـغـغـ

ژـژژ

ـث

ـظـظـظـ

		 )فراموش، غُچی‌( 1- این پرَِنده  ___ نام دارد. 
		 )گُل‌ها، هَوا( 2- ژاله ___ را پرَپرَ می‌کُند.

3- وارِث به همه ____ می‌داد.	       )مکتب، سَلام(
4- ظَریف ظرف‌ها را ___ کرد.  	 )است، صافی(

حفیظ

       گُذَشت
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1درس

23
هفتۀ

1- دِیبا بادام آوَرد.

2- او بادام را به داوود داد.

داکترَداکـ    ـترَ
دِیبادِیـ       ـبا 

آوَردآ     وَرد
داووددا      وود

د
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  داریوش 	 	         
داریوش مَریض بود. پدرش او را نزَدِ داکتَر برُد.

داکتَر گفت: باید غَذایِ صِحی بخِوریم.
 از میوه‌ها و سَبزی‌های
 ناشُسته اسِتفِاده نکَُنیم.

قبل از غَذا‌خوردَن، دَست‌های
 خود را بشِوییم.

 غَذا را باید خوب بجَِوِیم. 
غذای جویده شده، خوب هَضم می‌شَوَد.

2درس 23هفتۀ

شَـ    ـوَدشَوَددار   یوشداریوش
سِنـ   ـجِدسِنجِددنـ   ـداندندان
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3درس 23هفتۀ

رِیاضرِ    یاضفیَاضفـَ   ـیاض
حَوضحَوضعِوَضعِـ   ـوَض

1- فَیاض هر صُبح ورزِش می‌کُنَد.
2- رِیاض در حوض آب‌بازی می‌کند.

ض

داریوش        
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4درس 23هفتۀ

مَـ   ـریضمَریضضِـ    ـیاضِیا
ضا    بطِضابطِافَـ     ـضلافَضل

افضل

    ضِیا و افَضَل 	 	

ضِیا و افَضَل، آب‌بازی را خوش دارند. 
آب‌بازی یک ورزِشِ خوب است. 
باید در آبِ پاک آب‌بازی کُنیم. 

آب‌بازی در آبِ‌ ناپاک، ضرر دارد. 
آبِ ناپاک ما را مَریض می‌سازَد.
آب‌بازی در آبِ زیاد خطر دارد.
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5درس 23هفتۀ

1- باید غَذای ___ بخِورِیم. 	 	   )صحی، مکتب(
2- غَذا را باید خوب ___ .	             )بنِوشِیم، بجَِویم(
		  )وَرزِشِ، مزه‌دار( 3- آب‌بازی ___ خوب است.
4- آب‌بازی در آب‌ __ ضرر دارد.    )پاک، ناپاک( 

 ضِیا و افَضَل

افضل
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6درس 23هفتۀ

گَژ      دُمگَژدُمغُـ   ـچیغُچی
ژا        لهژالهشَلـ    ـغَمشَلغَم

         ضِیا و افَضَل
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1درس

24
هفتۀ

1- برَات پدرِ تَمَنّا است.

2- برَات برای تَمَنّا بوت خرید.

نبَاتنـَ    ـبات
شاه‌توتشاه    توت

قرُوتقـُ   ـروت
برَاتبـَ    ـرات

ت



140

  صُلح 	         
فَرحَت رُوی کاغذ، صُلح نوَِشت.

 تَواب پُرسید: صُلح چیست؟
فَرحَت گفت: صُلح یَعنی آشتی.

صلح یعنی مِهربانی. اگر صلح باشد،
می‌توانیم مکتب برویم.

 می‌توانیم درس بخوانیم.
 می‌توانیم کار کنیم. صلح سبب پیشرفت کشور می‌شود. 

در صلح همه خوشحال می‌باشند. 

2درس 24هفتۀ

آشـ   ـتیآشتی تـَ   ـوابتوَاب
فرَ    حَتفرَحَتکِـ   ـتابکِتاب
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3درس 24هفتۀ

خَیاطخَـ    ـیاطمَربوطمَر    بوط
ارِتبِاطارِ   تـِ  ـباطاحِتیِاطاحِـ ـتـِ ـیاط

1- طارِق خَیاط است.
2- طارِق به طاهِره لبِاس می‌دوزد.

ط

 صُلح
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   پدََر 	 	
لطَیف گُفت: پدرِ ما مِهربان است. 

خواهرش طَیبِه پرسید: چِطور؟
لطَیف گفت: ببین! پدر برای ما 

قِصه می‌گوید. با ما بازی می‌کند.
ما را به تفریح می‌برََد. در درس‌ها

ما را کُمَک می‌کند.
طَیبِه گفت: بلی! پدرِ ما به راستی مِهربان است.

4درس 24هفتۀ

با     سِطباسِططَـ    ـبیبطَبیب
ضا    بطِضابطِلـَ    ـطیفلطَیف
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5درس 24هفتۀ

)کاغذ، آواز( 1- فَرحَت روی ____ صلح نوَِشت. 	
)آشتی، دشت( 				   2- صُلح یعنی ____ .
)مهربان، قلم( 				   3- پدرِ ما ____ است.
)سِتاره، قِصه( 		 4- پدر برای ما ____ می‌گوید.

 پدر
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6درس 24هفتۀ

ضا    بطِضابطِدنـ    ـداندندان
مـ   ـریضمریضسِنـ   ـجِدسِنجِد

افضل

   پدََر
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1درس

25
هفتۀ

1- ذاکِره به نذَیر کاغذ داد.

2- نذیر روی کاغذ، رسم کَرد.

ذاکِرهذا   کِـ  ـره
ذَره‌بینذَ   ره   بین

ذَکیذَ     کی
ذاکِرذا      کِر

ذ



146

             سِیب
نذَیر و ذاکره سیب می‌خوردند. 

نذیر گفت: چه سیب لذیذی!
ذاکره گفت: مادرم از این
سیب‌ها مربا ساخته است.

نذیر گفت:‌ واه! مربای سیب را خوش دارم.
ذاکره گفت: سیب هم لذیذ است و هم مفید. در مکتب 

خوانده‌ایم که سیب فایده دارد. 

2درس 25هفتۀ

لـَ    ـذیذلذَیذ ذا     کِرذاکِر
کا     غذکاغذنـَ    ـذیرنذَیر
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3درس 25هفتۀ

ترَبوزترَ     بوزنمَازنـَ    ـماز
زَردآلوزَرد    آلوزاهِدزا     هِد

1- زاهِد، صنفِ اوَّل است.
2- زَمزمه زاهِد را به مکتب برُد.

ز

    سِیب
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                 بَیرَق
زمَزمه با پدرش بازار ‌رفت.

تکِۀ سه‌رنَگی را ‌دید که هرجا آویزان است.
زمَزمه از پدرش پرسید:

پدر جان! این تکِۀ سِیاه، سُرخ
و سبز چه است؟

پدرش گفت: دُخترِ عزیزم!
این بَیرَقِ کِشوَرِ ‌ما است. بَیرَقِ ‌ما قَشَنگ است.

4درس 25هفتۀ

آ   وازآواززَمـ   ـز  مهزَمزمه
آ  وِیـ   ـزانآوِیزانسَبـ   ـزیسَبزی
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5درس 25هفتۀ

1- نذیر گفت: چه ____ لذیذی! 	   )خوش‌مَزه، سیب(
2- سیب هم  ___ است و هم مفید.	   )لذیذ، خوردن(

3- زَمزمه با پدرش  ____ ‌رفت.	   	   )بازار، فَرش(
		   )سَبز، کِشوَرِ( 4- این بیَرَقِ ____ ما است. 

 بیَرَق
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6درس 25هفتۀ

خَـ   ـیاطخَیاطکِـ   ـتابکِتاب
ضا    بطِضابطِجا   کَتجاکَت

     بیَرَق
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1درس

26
هفتۀ

1- زَمزمه سَبزی آوَرد.

2- خوردَنِ سَبزی فایده دارد.

زَنبورزَنـ  ـبور
زَمزمهزَمـ   ـز  مه

پیِازپـِ   ـیاز
زُحَلزُ    حَل

ز
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              ترََحُم بر حَیوان‌ها
روزی زاهده از مکتب می‌آمد. چند پسِرِ شوخ را دید. 

آن‌ها سَگی را با سنگ می‌زدَندَ.
زاهده گفت: مَزَنید! گُناه دارد.
بچه‌های خوب، حیوان‌ها را 

آزار نمَی‌دِهَند. این‌کار بدَ است.
بچه‌ها از کار خود پشَیمان شدند.

 گفتند: دیگر حیوان‌ها را آزار نمَی‌دِهیم.

2درس 26هفتۀ

ترَ    بوزترَبوز زَنـ   ـبورزَنبور
آ    زادآزادسَبـ   ـزیسَبزی
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3درس 26هفتۀ

لحِاظلـِ   ـحاظمَحفوظمَحـ  ـفوظ
حِفاظحِـ   ـفاظالَفاظالَـ   ـفاظ

1- مَحفوظ حافِظِ قُرآن است.

2- قُرآن الَفاظِ شیرین دارد.

ظ

      تَرَحُم بر حیوان‌ها
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4درس 26هفتۀ

حَـ   ـفیظحَفیظظَـ   ـریـ  ـفهظَریفه
نـَ   ـظِیـ  ـفهنظَِیفهنـِ  ـظا  فتَنظِافتَ

 شاگِردِ خُوب
نظَِیفه ظَریفه را نمَی‌گُذاشت درس بخواند.       

 					    مُعَلمِّ داخلِ صِنف شد و گفت:
ظَریفه‌ جان! چِرا ناراحَت استی؟

ظَریفه گفت: نظَیفه آزارَم می‌دِهَد.
مُعَلمِّ گفت: نظَیفه‌ جان! نباید

هم‌صنفی‌تان را آزار بدِِهید.
شاگِردِ خوب درس می‌خواندَ. 

کسی را آزار نمَی‌دِهَد. به همه احِترام می‌کُند.
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5درس 26هفتۀ

1- روزی زاهده از ___ می‌آمد. 	   	       )شاگِرد، مکتب(
2- بچه‌های خوب، ____ را آزار نمی‌دهند.       )حیوان‌ها،گُلدان(

3- نظیفه ___ را نمَی‌گُذاشت درس بخِواندَ.      )گِریه، ظریفه(
4- نباید هم‌صنفی‌تان را ___ بدِهید. 	       )است، آزار(

 شاگِردِ‌ خوب
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6درس 26هفتۀ

ترَ    بوزترَبوزکا    غذکاغذ
سَبـ   ـزیسَبزیذَ  ره  بینذَره‌بین

   شاگِردِ خوب
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1درس

27
هفتۀ

1- الِیاس سیب را خوش دارد.

2- او با سُهراب سِیب می‌خورَد.

گِیلاسگِیـ   ـلاس
داسداس

طاووسطا     ووس
الِیاسالِـ     ـیاس

س
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 کارگاه
سَرور در کارگاه،‌ کار می‌کرد. او برای نَسیمه بوت آوَرد.

نَسیمه گفت: واه! چه بوتِ قشنگی! 
 							      پَدَرشَ گفت: بلی دختَرمَ!

این بوت‌، ساختِ وطنِ‌ ما است.	
زیبا و با دَوام است.

نَسیمه گفت: تَشَکُر پدر جان!
بوت‌های وطنِ‌ ما، بهِتَرین است.

2درس 27هفتۀ

مَـ    ـگَسمَگَسسَر   وَرسَروَر
نـَ   سیـ  ـمَهنسَیمَهمَسـ  ـکَهمَسکَه
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1- بصَیره و صابرِه با هم دوست استند.
2- بصیره و صابره با هم‌ اخِلاص دارَند.

3درس 27هفتۀ

اشَخاصاشَـ  ـخاصاخِلاصاخِـ   ـلاص
خاصخاصمَخصوصمَخـ  ـصوص

ص

 کارگاه
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مُعَلمِّ
بصَیره ناراحَت بود. مُعَلمِّ پُرسید: بصَیره‌جان! چرا ناراحَت استی؟

بصَیره گفت: ببخشید، فراموشم شد.
من نتََوانسِتم کارِ‌ خانه‌گی‌ام را بنِویسَم.
مُعَلمِّ گفت: دُختَرَم! ناراحت نبَاش.
تو همیشه کارِ خانه‌گی‌‌ ات را دُرُست

 انجام می‌دهی.
مُشکِلی نیست. فَردا کارِ خانه‌گی‌ خود را بیاور.

4درس 27هفتۀ

مخُـ   ـلصِمخُلصِصا    بـِ  ـرهصابرِه
نا     صِرناصِربـَ  ـصیـ  ـرهبصَیره

مخلص بصیره
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5درس 27هفتۀ

		       )کارگاه، مصروف( 1- سَرور در ___ کار می‌کرد. 
2- بوت‌های وطنِ‌ ما، ___ است.   	      )استفاده، بهِتَرین(
			     )ناراحَت، آبِ‌ پاک(  3- بصَیره ___ بود.   

4- فردا ____ خود را بیِاوَر.                )خوشحال، کارِ خانه‌گی(

  مُعَلمِّ

مخلص بصیره
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6درس 27هفتۀ

نـَ ـظیـ  ـفهنظَیفهزَنـ   ـبورزَنبور
حَـ   ـفیظحَفیظسَبـ   ـزهسَبزه

      مُعَلمِّ
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1درس

28
هفتۀ

1- فَیاض در حَوض آب‌بازی می‌کُنَد.

2-  آب‌بازی در حَوض‌های بزُُرگ خَطَر دارد.

رِیاضرِ      یاض
امَراضامَـ   ـراض

مَرَضمَـ     ـرَض
فرَضفرَض

ض
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َــرف پاک نــازنین بـَرفِ ریزد برَ زمین    ب
ـر از هـوا    مِی‌نشِیند هر کُـجـا  َـ مِثلِ کَفت
روی بام و روی دَشت    روی سَطل و روی تَشت

هم صدا با یک‌دیگــر     می‌کنیم این گفته سَـر        
رفِ پاکِ نـازَنیـن    خوش رسَیدی برَ زمَین َـ ب

برَف
ضِیا و فَضیله آدمک برَفی ساختند. آن‌ها این ترانه را خواندند:

2درس 28هفتۀ

مَـ   ـریضمَریضضا     بطِضابطِ
افَـ     ـضَلافَضَلفـَ  ـضِیـ  ـلهفضَِیله
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1-  ذاکِره و ذَکیه شاگردانِ خوب اسَتَند.
2- ذاکِره با ذَکی دَرس می‌خواند.

3درس 28هفتۀ

ذَکیذَ      کیذاکِرهذا  کِـ   ـره
ذَره‌بینذَ   ره    بینذاکِرذا    کِر

ذ

    برَف
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رخُصَتی
مکتب‌ها رُخصَت بود. نذَیره کاغَذی را روی دِیوار نصَب کَرد.

ذَکی گفت: چه نوَِشتی؟
نذَیره گفت: تَقسیم‌اوَقات نوَِشتَم.

ذَکی گفت: در رُخصَتی بایَد تَفریح کُنیم.
نذَیره گفت: دَر رُخصَتی هم درس 

بخوانیم و هم تفریح کنیم.
ذَکی گفت: راست می‌گویی. 

4درس 28هفتۀ

لـَ    ـذیذلذَیذذا      کِرذاکِر
غَـ     ـذاغَذانـَ     ـذیرنذَیر
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5درس 28هفتۀ

1- ضیا ___ کرد.                                   )صدا، پنِسِل(
2- برَفِ پاکِ نازنین ___ رسیدی بر زمین.	   )چاینَک، خوش(
3- نذیره ___ را روی دیوار نصَب کَرد.         )کاغَذی، بیشتَر(

4- در رُخصَتی باید ___ داشتَه باشیم. 	   )دیوار، تَقسیم‌اوَقات(

  رُخصَتی
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6درس 28هفتۀ

صا  بـِ   ـرهصابرِهمَسـ  ـکهمَسکه
مخُـ   ـلصِمخُلصِسَر    وَرسَروَر

مخلص بصیره

رُخصَتی     
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